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 چكيده
زايـي و    ابـزاري انتفـاعي در خـدمت شـوكت      در تاريخ ادبيات ايران، شـعر گـاهي هماننـد    

ها وارد شده و گاهي نيز در تعارض و تقابـل بـا سـاختار قـدرت،       زايي حكومت  مشروعيت
علية آن عمل نموده است. چرايي و نحوة تعامـل و تقابـل شـعر حـافظ بـا سـاحت سياسـي        

درنگي است كه چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه و شـناخت ابعـاد و       درت، موضوع قابل ق
توانـد افـزون بـر شـناخت بهتـر شـعر حـافظ، علـل تعامـل و تقابـل وي بــا             زوايـاي آن مـي  

تحليلـي و بـا تكيـه بـر      - اي توصيفي  هاي قدرت را تبيين نمايد. جستار حاضر با شيوه  طيف
شعر حافظ با سـاحت سياسـي قـدرت را مـورد سـنجش قـرار       ديوان حافظ، تعامل و تقابل 

ها حاكي از آن است كه حافظ اگرچه شاعري سياسي و حكومتي نبـوده امـا     دهد. يافته  مي
فـره  «ايرانـي، نظيـر:   » نويسـي   سياسـتنامه «در مواجهه با حكومت، به مباني و الگوهـاي كلُـي   

ل خـود بـا آن را در قالـب مـدح و ذم     نظر داشته و تعامـل و تقاب ـ » عدالت پادشاه«و » ايزدي
اسـت. وي بـا وقـوف بـر وجـوب و       حاكمان در اشعارش، برحسب اين مباني تنظيم نمـوده 

الزام نهاد قدرت و كاركردهاي امنيتي و فرهنگي آن در جامعه، اقـدام و مسـاعي برخـي از    
ي قـدرت  در استقرار عدالت، امنيـت و شـريعت، از سـاختار سياس ـ      سلاطين و وزيران زمانه

اسـت. همچنـين وي    تجليل به عمـل آورده و تعامـل و همراهـي خـود را بـا آن نشـان داده      
همانند اغلب شاعران فارسي به برخي از مظاهر منفي حكومت، نظير: ظلـم، تزويـر و ريـاي    

كـه  - حاكمان تاخته، و تقابل خود را با هجمـه عليـه منصـب نظـارتي و سياسـي محتسـب،       
  است.    ، ابراز نموده- مظفري است مصداق آن امير مبارزالدين

 تقابل، تعامل، ساختار سياسي، شعر، حافظ شيرازي هاي كليدي:   واژه
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Abstract 
Poetry, in the history of Persian literature, has either served to 
support and legitimize power or to defy it. How and why Hafez, 
in his poetry, interacted with or defied power structure are the 
significant issue which can help both clarify his poetry and 
illuminate the reason why he interacted or defied different sides 
in power structure. Relying on descriptive-analytical method, 
the present article is going to investigate attitudes in Hafez’s 
poetry to power structure. Hafez’s poetry, it is suggested, 
though not a fully political one, follows the principles of writing 
“Siastnameh”. Hence his focus on “farah Izadi” and “the 
King’s justice” and also his use of eulogy and satire in face of 
the ruling system. Realizing the inetevitability of the institution 
of power and its security and cultural functions, he has 
appreciated the actions and attempts of rulers in providing 
society with justice, security, and Sharia law.  Also like many 
other Persian poets, he has repudiated such manifestations of 
power like hypocrisy, oppression , and duplicity- being 
traditionally represented  in the character of Mohtaseb  and  its 
historical figure, Amir Mobarez- al- din Mozaffari. 
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 ٢٠١  قدرت ياسيس ساختار با يرازيش حافظ شعر تقابل و تعامل

  . مقدمه١
جامعـه   در هـر هنر و ادبيات يكي از اشكال و تجلّي تاريخ يك ملت است و رشـد آن  

گري و قـدرت اسـت و هنرمنـد      . هنر، جلوهتابع اقتضائات سياسي و فرهنگي آن جامعه است

سـازد. در    اش را مـنعكس مـي    گري چونـان آيينـه، جهـان درونـي و پيرامـوني       از طريق جلوه

انـد. مبـاني     اي دو سـويه و گـاه متعـارض داشـته      ر و سـاختار قـدرت رابطـه   ادبيات ايـران شـع  

سـازند. متـون اصـيل      ايدئولوژيكي و گفتمان حاكم بر هر دوره طبعاً آثار ادبـي را متـأثر مـي   

 ورزند.   ادبي نيز در برابر استحاله شدن در تار و پودهاي فراگير قدرت حاكميت مقاومت مي

شـود، يعنـي     مربـوط مـي  » ادبـي «اثر ادبي تا آنجا كه به فهم شناخت يا فهم يك متن يا 

ــاني، صــحيح خوانــدن و فهميــدن درســت يــك مــتن از حيــث     مســائل و دشــواري هــاي زب

شناسي و ساختار نحوي و همچنين درك شـگردها و ترفنـدهاي زبـاني، بـه اديـب و بـه         لغت

ي آفريـده و فـرآوردة ذهـن    شناسي مربوط است. اما از سوي ديگر هر اثر ادبي و هنر  ادبيات

يك شخص است. از آن جا كه هر ذهـن فـردي از يـك مـتن جمعـي، تـاريخي و فرهنگـي        

شود و بر آن تكيه دارد، فرآوردة يك حيات تاريخي، سياسـي و فرهنگـي نيـز      برانگيخته مي

گاه در زير متن آن نشسته اسـت. بـدون آن زمينـه    اي ناخودآ  هست؛ حياتي كه همچون زمينه

-٤: ١٣٩٧بود نه آفرينندگي ادبي و هنري وي (آشـوري،    اثر در ميان مي   يت آفرينندهنه فرد

اي گفتمـاني و    ). بنابراين ادبيات افزون برگفتار و مكنونات قلبي نويسنده و شـاعر، منظومـه  ٣

انسـان     شناسانه  هاي سياسي، تاريخي، فرهنگي و جايگاه هستي  معرفتي است كه بر زيرساخت

 دهد.  توجهي از آن ارائه مي  هاي قابل  ها و معرفت  ت و از اين حيث، فهممتكي اس

بخـش و    رغم داشتن زبان عارفانه، داراي رويكردي سياسي است (شه  شعر حافظ علي  

گاه رندانة تقابل و تعامل قدرت و هنر در معناي عام   ). ديوان حافظ تجلّي١٧٨: ١٣٩٨غياثي، 

. بـا توجـه بـه اينكـه حـافظ خـود نيـز بـا عناصـر و عوامـل           و شعر در معناي خاص آن اسـت 

ــي     ــواني ب ــلطاني و دي ــوق س ــه و حق ــي از عطي ــوده و حت ــر ب ــر و نش ــومتي در حش ــره  حك به
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اين جستار نسبت شعر وي با قدرت و چرايي و چگونگي تعامـل و تقابـل آن بـا     ١است، نبوده

  است.   اين حوزه را در كانون توجه خود قرار داده

  ي پژوهش  ها  سؤالات و فرضيه . پيشينه،٢-١
آنچه دربارة پيشينة اين موضوع قابل ذكر است، اين است كه دربارة ارتبـاط حـافظ بـا    

ها و قدرت، تحقيقات متعدد، مختلـف و ارزشـمندي انجـام شـده و در بسـياري از        حكومت

ثر قاسـم  ا» تاريخِ عصر حافظ«است؛ از جمله در كتاب  ها، مطالبي دراين باره ذكر شده  كتاب

از «) به ابعاد و زوايايي از زندگي سياسي و تاريخي حافظ شـيرازي و در كتـاب   ١٣٩٣غني (

هـاي    ) بـه مناسـبات حـافظ بـا حكومـت     ١٣٨٣كـوب (   اثـر عبدالحسـين زريـن   » كوچة رندان

)، بـه  ١٣٧٧االله صـفا (   از ذبـيح » تاريخ ادبيات ايران«مظفر و در بخشي از كتاب   اينجو و آل  آل

چشــمة «اســت. در كتــاب  زنــدگي حــافظ و همچنــين ممــدوحان وي پرداختــه شــده شــعر و

تـأليف بهاءالـدين خرمشـاهي    » نامـه   حافظ«) و كتاب ١٣٨٥اثر كاووس حسن لي (» خورشيد

) از برخي از زواياي زندگي تاريخي حافظ و  همچنـين مـدح و سـتايش حاكمـان و     ١٣٧١(

) بـه برخـي   ١٣٥٣نيـز علـي دشـتي (   »  داعكاخ اب«سلاطين، مباحث و مطالبي آمده است. در 

فلسـفة سياسـي خواجـه    «است. همچنـين در مقالـة    عوامل دوري حافظ از قدرت اشاره كرده

هـاي    )، بنيـان ١٣٩٢اللهـي و معصـومه حسـيني (     محمـدعلي فـتح  » الدين حافظ شيرازي  شمس

راز عصر حافظ و شي«اند. در مقالة   فلسفة سياسي حافظ در اشعارش را مورد بررسي قرار داده

)، چگـونگي  ١٣٩٨بخش و اميـد غيـاثي (    اثر عظيم شه» چگونگي بازتوليد انديشة ايرانشهري

ماهيـت انديشـة سياسـي رنـد شـيراز،      «بازتوليد انديشة ايرانشهري در اشعار حافظ و در مقالة 

) از منظر مباحث نظري اسكينر، انديشـة سياسـي حـافظ    ١٣٩٢، از محمد منصورنژاد (»حافظ

رد بررسي قرار گرفته است. با اين همه، اين آثار به اشكال و چرايي تعامل و تقابل حـافظ  مو

انـد و راه را بـراي     ها و نسـبت شـعر وي بـا سـاحت قـدرت چنـدان تـوجهي نكـرده          با قدرت

رو ايـن جسـتار بـا رويكـردي تـاريخي و       انـد. از ايـن    پژوهشي مبسوط و جامع هموار نمـوده 

يلـي، واگرايـي و همگرايـي شـعر حـافظ شـيرازي نسـبت بـه سـاختار          تحل -اي توصيفي  شيوه

  است. قدرت را در كانون توجه خود قرار داده
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رهيافــت نظــري و مفــروض ايــن جســتار ايــن اســت كــه حــافظ بــا تــأثير از الگوهــاي 

، با وجود تعامل و نزديك شـدن بـه برخـي مبـاني نظـري      »نويسي ايراني و اسلامي  سياستنامه«

هاي منفـي    ظير: عدالت، دفاع از شريعت، امنيت، نسبت به برخي از ويژگيحاكم بر قدرت ن

اش نظير: ظلم، ريـا و نـاامني اجتمـاعي،      هاي زمانه  و مباني حاكم بر گفتمان سياسي حكومت

  است. گيري نموده و آن را مورد چالش و هجمه قرار داده  موضع

  . بحث و بررسي٢

  ي. تعامل و تقابل شعر و قدرت سياس١-٢
هاي اسرارآميز و پر رمـز و راز كـه هـم      هاي هنر به عنوان امري واجد جذابيت  ويژگي

قدرت نفوذ در درون انسان دارد و هم قابليت طرح پرسش در ذهن را (يعني بـا احسـاس در   

مان سروكار دارد)، از ديرباز مورد توجه سلاطين، حاكمـان و قدرتمـداران     جسم و ذهن توأ

توانسـت از آغـاز خـالق قـدرت و اسـتيلا بـر         يروي فيزيكـي و بـدني مـي   است. هرچند ن بوده

ديگران باشد، اما تحكيم و تثبيت اين سلطه منوط به كاربسـت تمهيـدات پيچيـده و ظريـف     

يافـت    ابـزاري از هنـر، تحقـق هژمونيـك مـي        گيري و اسـتفاده   ديگري بود كه در قالب بهره

ر و ادبيات، بويژه شعر همواره در پيوندي ناگزير ). در تاريخ ايران، هن١٩٤: ١٣٨٤(احمدي، 

و در مقـاطعي از تـاريخ كـه از رونـق و تحـرك بيشـتري         جزئي از تشكيلات حكومتي بوده

است. اشـاعة   اند، اين امر نيز نمود بيشتري يافته  ها بيشتر دوام داشته  برخوردار بوده و حكومت

مثابـة ابـزاري     ان، هنـر و ادبيـات را بـه   قدرت و توسعة قلمرو حاكمـان و رقابـت در ميـان آن ـ   

ــروعيت  ــاعي در جهــت مش ــوه نمــودن شــوكت و قدرتشــان در     انتف بخشــي و چشــمگير جل

  آورد.  مي

ــا هــدف خودنمــايي و تفــاخر و ســرانجام    ــراي تثبيــت و تحكــيم، اگرچــه ب ايــن رقابــت ب

و حمـايتي بـراي   همه باعث فراهم شـدن امكانـات رفـاهي     برداري صاحبان قدرت بود، با اين  بهره

هـا، انـواع     هنرمندان، يعني هنرپروري و هنرنوازي شد و با توسـعة اقتـدار فرمانروايـان و حكومـت    

بسـياري از   ).١٩٥هنرها نيز به رشد و پويايي در محـدودة منويـات ملوكانـه نايـل شـدند (همـان:       

يان، سلجوقيان، شاعران و هنرمندان دربار خلفا و سلاطين و حاكمان ايراني از عباسيان، غزنو
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خوارزمشاهيان، صفويان، قاجارها، مصاديق بارزي از اين مدعا بودند كـه عمـدتاً هنرشـان را    

در خدمت تزريـق بخشـي بـه مشـروعيت و قـدرت پادشـاهان و ابـزاري انتفـاعي در جهـت          

همـه در ايـن رويكـرد،     هاي مادي و امكانات رفـاهي آنـان قـرار داده بودنـد. بـا ايـن        حمايت

ران سـوية ديگـري نيـز داشـت و صـرفاً قصـد همـة آنـان مداهنـه و چاپلوسـي و           مقاصد شاع

زايي براي حاكمان و مرتفع نمودن نيازهاي معيشتي نبود و مقاصد ديگري از جملـه:    شوكت

مستبدانة حاكمان، قوام بخشيدن به يك حكومت متمركز و جانبـداري از آن     تلطيف روحيه

جامعه را نيز دنبال مي كرد. در كنار اين رويه، رابطـة   جهت برپايي شريعت، نظم و امنيت در

شعر با ساحت قدرت از رويـة ديگـري نيـز برخـوردار بـود كـه در قالـب واگرايـي و حتـي          

يافت. در اين رويكرد شاعر به انحـاء مختلـف زبـان را      كجي به قدرت ظهور و بروز مي  دهن

داد واز شـعر بـه مثابـة      درت قرار ميهاي صاحبان ق  به عنوان سنگري در برابر مفاسد و تعدي

  نمود. سلاح و اهرمي برنده در تقابل با عوامل قدرت استفاده مي

  حافظ و تعامل با قدرت -٣
  . تعامل و همراهي حافظ با برخي از سلاطين زمانه١ -٣

ترين همراهي و تعامل خود با قدرت را، با دوران شاه ابواسحاق اينجـو    حافظ صميمانه

است. در بيت ذيل از ايام  تان، مشوقان و حاميان وي در امر شعر بوده، نشان دادهكه از دوس-

  كند:  خوش و دولت مستعجل وي با حسرت ياد مي

  يبواســـحاق فيـــروزةراســـتي خـــاتم  

   
  

درخشيد ولي دولت مستعجل بـود    خوش  

).١٩٩: ١٣٩٤(حافظ،   

كنـد و    صيف مـي و شريعت تو» جمال چهرة اسلام«در شعري ديگر شيخ ابواسحاق را 

  داند:  اي مي  در عين برائت از دشمنانش، پايندگي دولت وي را نعمت و عطيه

ــحاق   ــيخ ابواس ــلام ش ــره اس ــال چه   جم

  رود حالي اگر چه خصم تو گستاخ  مي

  كه هرچه در حق اين خاندان دولـت كـرد  

  پاينده  باد  كاين  نعمتعمر تو  زمان

  

  

  كه ملك در قدمش زيـب بوسـتان  گيـرد   

  اش در ميـان گيـرد    باش كه گستاخي تو شاد

  خان و مان گيرد جزاش در زن و فرزند و

  كار انس و جان گيرد در   اي است كه  عطيه

).٨٣ -٨٥(همان:   
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حافظ در برخي از اشعارش كه عمدتاً دربارة سلاطين، حاكمان و وزيران مظفري اسـت بـه   

هـاي مثبـت آن     رخـي ويژگـي  شود و به شكلي تلويحي به اجراي ب قدرت و حكومت نزديك مي

ورزد. وي بـا تأسـي از     كه ريشه در تاريخ ملكداري و سياست اين مـرز و بـوم داشـته، تأكيـد مـي     

بـر ايـن    )،٨٦ - ٨٧: ١٣٩٢نژاد،   اي (منصور  هاي انديشمندان حوزة سياسي و كتب اندرزنامه  آموزه

مانع هـرج و مـرج در   هايش، حافظ نظم موجود و   نكته وقوف دارد كه قدرت با همة كاستي

حكومتي و هرج و مرج در جامعـه بهتـر اسـت. حـافظ بـا        جامعه است و حكومت ظالم از بي

هـاي    عنايت به اين مسأله در برخي موارد در قالب مدح، بر آن است كـه بـا آوردن خصـلت   

نيك و منتسب كردن حاكمان به آن، همچون همشهري خود سعدي شيرازي، هم از شـدت  

دوسـتي كـه ضـامن بقـاي يـك        اهد و هم آنان را به عدالت ورزي و رعيـت ظلم حاكمان بك

توانـد از پـيش     جامعه است، ترغيب و تشويق كند. وي كه در عالم واقع و عيني كـاري نمـي  

هـاي   دهد و با وقوف بر توانمنـدي  نظر خود قرار مي  ببرد، در عالم زبان اين خواسته را مطمح

چندان دور، فراز و   اي نه  ورزد. حافظ هرچند با فاصله آن ميبالقوة زبان شعر اهتمام به تحقق 

المزاج بودن نفس قدرت را درك كرده بـود،    ها و متلون  ها و برآمدن و افول حكومت  نشيب

  پذير نيست.  وجود آن امكان اي بي  اما به فراست دريافته بود كه ابقا و حفظ هر جامعه

مي در انديشـة ايرانشـهري اسـت كـه فرزانگـان      تدبير امور بر اساس اصل بقا، نكتة مه

اند. حافظ نيز در اشعارش   ايراني در دورة ايران قبل از اسلام و بعد از اسلام به آن باور داشته

افزون بر اينكه به ساخت معنوي و اعتلاي نفساني انسان نظر داشته، از امـور سياسـي و تـدبير    

بخـش    است (شـه  خود به آن  توجه نشان داده در امور اجتماع غافل نبوده و در ادوار زندگي

كـرد؛    ). حافظ از ستايش خداوندان زور و قدرت اسـتفادة ابـزاري مـي   ١٨٣: ١٣٩٨و غياثي، 

خـواهي    طلبـي و عـدالت    ديدگاه سياسي غالب او همسويي با قدرت نبود، بلكه آرمانش حـق 

ترديـد بـه فهـم ايـن      بـي هاي قـدرت،    ). وي با وجود همة كاستي٨٦: ١٣٩٢بود (منصورنژاد، 

مطلب رسيده بود كه برقراري عدالت، شريعت، نظـم و امنيـت و بريـدن دسـت مهاجمـان و      

تـرين وظيفـة قـدرت در ادوار      تـرين و مهـم    دزدان (مادي و معنوي) از يك سرزمين، اساسي

خـود  تواند نيازهاي اوليـه و ثانويـة     سار نظمي متمركز، انسان مي  مختلف است و تنها در سايه



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٠٦

را استمرار ببخشد. وي در غزلي كه به شاه منصور تقديم نموده، از اين موارد ياد شده سخن 

  آورد:  به ميان مي

ــا   رســيد پادشــاه منصــور يــتراكــه  بي

  جمال بخت ز روي ظفـر نقـاب انـداخت   

 ز قاطعــان طريــق ايــن زمــان شــوند ايمــن

  

  

نويد فتح و بشارت بـه مهـر و مـاه رسـيد       

ــاد   ــه فري ــدل ب ــال ع ــواهد كم ــيد ادخ رس  

ــيد   ــرد راه رس ــه م ــش ك ــل دل و دان  قواف

). ٢١٦: ١٣٩٤(حافظ،   

دهنـدة ديـن و     تقديم نموده درگـاه وي را يـاري   ٢يا در شعر ذيل كه به يحيي بن مظفر

  است: مدار معرفي نموده  پناهگاه اسلام و شريعت دانسته و او را پادشاهي عدل

ــل  ــرو كام ــن خس ــان نصــرت  دي داراي جه

ــه اي ــلا درگــ ــو  ماســ ــاه تــ ــاده پنــ گشــ

ــر مــنهج  عــدل اســت  دور فلكــي يكســره ب

ــان مقســم رزق اســت   ــم شــاه جه حــافظ قل

  

  

ــك    ــر مل ــن  مظف ــي  ب ــالم يحي ــادل ع ع

روزنـــه جـــان و در دل بـــر روي  زمـــين 

خــوش بــاش كــه ظــالم نبــرد راه بــه منــزل

ــه مكـــن معيشـــت از  بهـــر باطـــل انديشـ

).٣٠٧(همان:   

خواهي پادشاه   مداري و عدالت  حافظ به عدلاشعار ذكر شده حاكي از اهتمام و توجه 

ترين متـون انديشـة سياسـي ايرانشـهري اسـت، دربـارة         كه يكي از مهم» نامة تنسر«است. در 

سنّت دو است، سـنّت اولـين و آخـرين،    «است:  عدالت و اهميت آن در امور ملكداري آمده

اگر در اين عهـد يكـي را    اند كه  سنّت اولين عدل است، طريق عدل چنان مدروس گردانيده

دارد و سـنّت آخـرين جـور      خواني، جهالت او را بـر اسـتعجاب و استصـعاب مـي      با عدل مي

است، مردم با ظلم به صنعتي آرام گرفتنـد كـه از مضـرت ظلـم بـه منفعـت تفضـيل عـدل و         

نبرند. اعتبار بر ايـن اسـت كـه ظلـم در هـر عهـدي كـه كردنـد نـامحمود           تحويل ازو راه مي

  ).٥٥ -٥٦: ١٣٥٤(تنسر، » . و اين شهنشاه مسلط استاست..

هـاي نهفتـه     هاي مهمي كه با مفـاهيم موجـود در شـعر حـافظ و انديشـه       از ديگر كتاب

سياسي در اشعارش پيوند دارد، شاهنامة فردوسي اسـت. از منظـر علـي حصـوري، حـافظ بـا       

فرهنگي و تاريخي ايـران   نامه در وزن متقارب، توجه خود را به شاهنامه ميراث  سرودن ساقي
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اســت. بــه بــاور وي انتخــاب وزن شــاهنامه و پــرداختن بــه موضــوعاتي ماننــد:   باســتان نشــان داده

ناپايداري دنيا پس از درگذشت يك شهريار و دارا بودن وزني دوگانه گاه شاد و غمگين، شـايد  

از  ).١٠١: ١٣٩٠هـاي شـاهنامة فردوسـي باشـد (حصـوري،        به عمد توسط حافظ در دنبالـة سـنتّ  

ديدگاه رستگار فسايي نيز توجه حافظ به شاهنامه و مطالعة كتـاب آن و  بـاور بـه كـنش، رفتـار و      

اي از مضـامين    شود كه شعر حافظ بـه شـكل گسـترده    هاي داستاني شاهنامه، موجب مي  شخصيت

بتـه بايـد   ال ).١٥٠: ١٣٨٥شـود (رستگارفسـايي،    عناصر باستاني، اساطيري و تاريخي ايران بهرمنـد 

تواند با قطعيت دليلي  نمي» نامه  ساقي«در نظر داشت، كاربرد وزن متقارب از سوي حافظ در 

هـاي اسـاطيري بـه     ها و داسـتان   بر توجه حافظ به شاهنامه باشد. همچنين استفاده از شخصيت

توانـد حـاكي از تأثيرپـذيري فكـري       صورت استعاره و تشبيه و كلاً كاركرد هنري آنها نمـي 

حافظ باشد. بلكه اين نوع اظهارنظرها بيشتر بيانگر شيفتگي نويسندگان آن آثـار بـه شـاهنامه    

همه جاي ترديد نيست كه حافظ به الگوها و مبـاني  فكـري، سياسـي و     فردوسي است. با اين

نويسي ايرانـي اسـت،     نامه  تاريخي ايران باستان كه همان انديشة ايرانشهري شاهنامه و سياست

    است. نشان دادهتوجه  

داري   و دامنـه    ورزي پادشاهان و حاكمـان توجـه ويـژه     فردوسي در شاهنامه به عدالت 

دهد. وي در توصيف و تبيين پادشاهي كيخسرو، عدالت و داد را به عنوان ويژگـي    نشان مي

كنـد در   نمايد. براي مثال كيخسرو به گـودرز سـفارش مـي     شاخص پادشاهي وي معرفي مي

  تورانيان به عدالت رفتار كند و از بيداد بپرهيزد:   جنگ با

ــهريار   ــود شـ ــس  فرمـ ــودرز   پـ ــه   گـ   بـ

  نگـــر   تـــا   نيـــازي   بـــه   بيـــداد دســـت

  كســي كـــو  بـــه  جنگــت  نبنـــدد ميـــان  

ــن      ــي  داد ك ــر  كس ــا  ه ــار ب ــر  ك ــه ه  ب

  

  

ــارزار    ــته  كـ ــر   بسـ ــي كمـ ــه   رفتـ كـ

نگردانـــي    ديـــوان    آبـــاد   پســـت   

نايــد زيــان چنــان ســاز  كــش از تــو    

ز  يـــزدان    نيكـــي دهـــش يـــاد كـــن 

).٤٧٢: ١، ج١٣٨٦(فردوسي،   

با توجه به مطالب ياد شده، رسالت پادشاهان باستان نگهباني از عـدالت و پاسداشـت از آن در   

تـوان بسـياري از غزليـات حـافظ را بـا انديشـة سياسـي         مقابل ظلم و آشفتگي است. بر اين اساس مي
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شـجاع    ). حافظ در ابياتي ديگر كـه در مـدح شـاه   ١٨٦: ١٣٩٨بخش و غياثي،   ايرانشهري سنجيد (شه

  آميزد:    پروي است در هم مي  سروده، باور به فرة ايزدي را با رأي و خرد پادشاه كه ضامن عدالت

  سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش

  محل  نـور   تجليّسـت   رأي   انـور شـاه    

  يربه جز ثناي  جلالش مسـاز  ورد   ضـم  

 رموز  مصلحت  ملك  خسـروان  داننـد  

  

  داور   دين   شاه  شجاع    آن  كه   كرد

  

  

و مي دلير بنـوش   است   كه دور شاه شجاع   

 چو قرب او طلبي در صـفاي  نيـت كـوش   

گوش دلش محرم پيـام سـروش     كه هست  

نشيني  تـو حافظـا مخـروش     گداي   گوشه  

).٢٣٨: ١٣٩٤(حافظ،   

مـرش  بـه  گـوش   روح    قدس   حلقـه   ا   

).٢٣٨(همان:   

منصـور مظفـري     يا در ابيات غزل ذيل كه به نقـل از غنـي، حـافظ آن را در مـدح شـاه     

  )، باور به فرة ايزدي را با خرد توأمان مي سازد:٢٦٨: ١٣٩٣سروده (غني، 

ــاهي    اي ــوار پادشـ ــدا انـ ــو پيـ   در رخ تـ

ــر ــرمن بـ ــد اهـ ــوار نتابـ ــم انـ ــم اسـ   اعظـ

  د كلاهـي سـر نه ـ  بـر  گـاهي   گاه ارچه باز

  تيغي كه آسمانش از  تيغ  خود دهد آب

  

  

حكمــت الهــي صــد  پنهــان تــو فكــرت در  

 ملك آن توست و خاتم فرماي هرچه خـواهي 

ــان ــاف مرغـ ــد قـ ــين داننـ ــاهي آيـ پادشـ  

ــا ــان  تنهـ ــرد جهـ ــپاهي منّـــت بـــي بگيـ سـ  

).٣٦٤ -٣٦٥: ١٣٩٤،     (حافظ  

ة سياسي ايرانشهري با خـرد  لازم به ذكر است اين تفسير نوراني از فرّة ايزدي در انديش

خـردي سرچشـمة ظلـم و بيـداد اسـت؛ چراكـه فـرّ را از شـاه گريـزان            درآميخته است و بـي 

). بنـــابراين همـــين توجـــه بـــه انديشـــة ايرانشـــهري و ١٧٢: ١٣٩٤نمايـــد (مســـكوب،   مـــي

نويسي ايرانـي و بـاور بـه عناصـر آن نظيـر: فـرّة ايـزدي و عـدالت، حـافظ را در            نامه  سياست

 دهد.     اش قرار مي  ويي و همراهي با برخي از سلاطين و پادشاهان زمانههمس

  مظفر  اينجو و آل  هاي آل  تعامل و همراهي حافظ با وزيران حكومت -٤
هاي سياسي و ديـواني در سـاحت قـدرت      وزيران آل اينجو و آل مظفر، از زمرة طيف
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خـود را در اشـعارش نسـبت بـه     توجهي همگرايي و همسـويي    هستند كه حافظ به شكل قابل

برخي از آنان نشان داده و در قالـب مـدح و يـا در خـلال برخـي از اشـعارش از اقـدامات و        

است. در اينجا براي علـل و چرايـي تعامـل و     نوازانة آنان تمجيد به عمل آورده  شخصيت هنر

ن در ايـن  همراهي حافظ با وزيران آل اينجو و مظفر، به كاركردهاي سياسي و فرهنگـي آنـا  

  پردازيم:  دوره مي

  مظفر    اينجو و آل  . كاركردهاي فرهنگي و سياسي وزيران آل١-٤
اي عنكبوتي و درهم تنيـده در سـاختار     همچون شبكه در تاريخ ايران، ديواني، خاندان

مباني و تثبيت دولت مركـزي، حفـظ امنيـت، اشـاعه و انتقـال       انتظام ها، در تحكيم حكومت

 اًاساس ـ. انـد   ، موقعيـت و تـأثير چشـمگيري داشـته    و فرهنگـي  ملـي  ،واريث قوميها و م  داشته

ة عناصـر تشـكيل دهنـد    ةهاي ايراني بدون مشاركت و معاضـدت ديوانيـان بـه مثاب ـ     حكومت

امـور سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي     ره ، به هيچ وجه قادر بـه مـديريت و ادا  اداري ساختار

هـا و    از نقـش    ). يكـي ١١٣و  ١٣٠: ١٣٩٧شـاورز بيضـايي،   (ك انـد   نبوده و تأمين امنيت جامعه

كاركردهاي وزيران ايراني در طي تـاريخ، اهتمـام ايشـان در آبادسـازي مملكـت و پيشـبرد       

تـوان ميـان امـوري نظيـر: معمـاري،       كه در بيشتر مواقـع مـي    است. چنان علم، ادب و هنر بوده

ــا نهــاد   ــق اقتصــادي ب ــاداري تــرويج و اشــاعه علــم و هنــر، رون ــد معن وزارت ارتبــاط و پيون

برقراركرد. در بسياري مواقع توجه فرمانروايان به پيشبرد اين امور، برانگيخته از تأثير وزيران 

هـاي    ثبـاتي   بر آنان بود. اگرچه با وجود محدوديت زمـاني حاكمـان عصـر فتـرت و نيـز بـي      

را نداشـتند، امـا آنچـه    هـا    سياسي، وزيران اين عصر فرصت كافي براي ورود در اين عرصـه 

). در ايـن  ١٩٣: ١٣٩٥آبـادي،    برجاي مانده قابل توجه و ارزشـمند اسـت (عباسـي و حـاجي    

هاي فارس بودنـد امـا بـه نـدرت در       مظفر قدرتمندترين شخصيت  اينجو و آل  زمان شاهان آل

كـه زيـر    كردنـد   كردند. آنان اين امر را به مأموريني واگذار مي  امور جاري شهر مداخله مي

ها بود. لازمـة ايـن     آوري ماليات  ترين كار وزيران جمع  كردند. مهم  نظر وزير انجام وظيفه مي

  ). ٩٩: ١٣٨٦امر سرپرستي و مديريت نظم و امنيت عمومي مردم بود (ليمبرت، 

وزيران اين دوره كاركرد فرهنگي نيز داشتند. يكي از كاركردهاي  فرهنگـي وزيـران   
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توان در توجه و حمايت آنان از شاعران، هنرمندان و عالمـان ايـن     مظفر را مي  اينجو و آل  آل

ترديد اين مقطع پرتحرك هنـري و ادبـي، عمـدتاً مرهـون مسـاعي و        دوره جستجو نمود. بي

ها و نخبگان سياسي، وزيران فاضل و هنرپرور آنان بود. آنان شـاعران و    هاي خاندان  حمايت

نمودند و ضمن مباحثات هنري و شعري، با   محافل خود دعوت ميهنرمندان را به مجالس و 

  داشتند.   دادن عطايا و توجه به امور معيشتي آنان، چراغ ادب و فرهنگ را، روشن نگاه مي

ها و نخبگان ديواني و اجتماعي ايالت فارس در اين مقطع خطير در نقش،   بنابراين خاندان 

ديوانسالاري ايراني در اعتلاي فرهنگي و هنري حاميان، وارثان و نمايندگان فرهنگ و 

بديل و غيرقابل انكار ايفا نمودند. آنان افزون بر اينكه   ايالت فارس و اين مرز و بوم نقشي بي

كردند، به عنوان حلقة   المزاج شاهان و حاكمان را تلطيف مي  استبداد و طبع تند و متلون

هاي هنري و   ي و معرفي نخبگان و ظرفيتواسطي در مابين مردمان و حاكمان در شناساي

توجهي داشتند. اين مسأله از نگاه دقيق و تيزبينانة حافظ نيز دور   قابل   مردمي به دربار سهم

نمانده و در عالم هنري نسبت به خدمات و مساعي آنان در ترويج و اشاعة هنر و امنيت 

توان به كساني چون:   بگان مياست. از جملة اين اشخاص و نخ اداي دين و تقدير نموده

االله وزير اميرمبارزالدين   الدين فتح  الدين حسن شيرازي وزير شاه ابواسحاق اينجو، برهان  قوام

شجاع اشاره نمود.   الدين تورانشاه، وزيران شاه  الدين محمد صاحب عيار، جلال  محمد، قوام

توان در  هاي ديواني و وزيران را مي  بنابراين يكي از علل همراهي و تعامل حافظ با خاندان

همراهي و تعامل متقابل اين خاندان و ادب نوازي آنان از هنرمندان و شاعراني نظير: حافظ 

  و عبيد زاكاني در اين دوران جستجو نمود.

  الدين حسن شيرازي  . قوام٢-٤
ت كه در پرور قرن هشتم اس  الدين حسن شيرازي از وزيران عالم، هنرنواز و دانش  قوام

رسيدن شـيخ ابواسـحاق اينجـو بـه حكومـت فـارس نقـش مهمـي ايفـا نمـود. وي در زمـان            

شجاع وفات نمود. با وفـات وي، شـيخ ابواسـحاق اينجـو يكـي از        محاصرة شيراز توسط شاه

داري را از دسـت داد و كمـي بعـد      ضمير، صادق و مدبر خود در امر حكومت  حاميان روشن

الـدين حسـن همچنـين يكـي از       ). قـوام ٢٦١: ١، ج١٣٨٠ابـرو،    حكومتش ساقط شد (حـافظ  
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حاميان و مشوقان بزرگ حافظ بود كه در شناسايي و نواختن هنرمندان به دربار سهم مهمـي  

  كند:  داشت. حافظ در اشعارش از شخصيت وي اينگونه ياد مي

ــلال  ــتي هـ ــك و كشـ ــر فلـ ــاي اخضـ   دريـ

  

يـكن      به رندي شهره شد حافظ ميـان همـدمان ل

  

  گو چون حافظ شيرين سـخن   داني بذله  تهنك

  

  

 هســـتند غـــرق نعمـــت حـــاجي قـــوام مـــا 

).٩٥: ١٣٩٤(حافظ،   

الدين حسـن دارم   چه غم دارم كه در عالم قوام  

).٢٦٤(همان:   

افروز چون حـاجي قـوام    آموزي جهان  بخشش  

).٢٥٣(همان:   

  االله  الدين فتح  برهان  . خواجه٣-٤
االله   الدين ابونصر فـتح   ا وزيران اين دوره، خواجه برهاننمونة ديگر از همگرايي حافظ ب

االله تجليـل و سـتايش     الدين فـتح   مظفر است. حافظ در عالم شعر نسبت به برهان  از وزيران آل

، و »كـان شـكوه و شـوكت   «، »مسـند فـروز دولـت   «به عمل آورده و وي را با عباراتي چون: 

  است: توصيف نموده» برهان ملك و دولت«

  ند فــروز دولــت كــانِ شــكوه و شــوكتمســ 

  
  

 برهــان ملــك و دولــت بونصــر بوالمعــالي    

).٣٣٥(همان:   

آصـف بـن   «يا در شعري ديگر كه با آوردن تعابير عاشقانه در مصراع اول و اشاره بـه  

پيشـگي    عـدالت «وزير سليمان نبي، كه در ادبيات فارسي لقبي عام براي وزير گرديد، » برخيا

اسـت (سـجادي و بهراميـان،      نظـر قـرار داده    را مطمـح » الـدين   جـه برهـان  ورزي خوا  و عدالت

٤٢١: ١٣٧٩:(  

  حافظ اسير زلف تو شد از خدا بترس

  
  

 و از انتصاف آصف جـم اقتـدار هـم   

).٣٦٢: ١٣٩٤(حافظ،   

الدين ابوالمعـالي از وزيـران متشـخص قـرن هشـتم در        الدين فرزند كمال  برهان  خواجه

). پـس از وفـات پـدر بـه     ٤٦: ١٣٦٤رسيد (كتبي،   عثمان بن عفان ميفارس بود كه نسبش به 

يـزدي،    شيراز عزيمت نمود ولـي اميرمبارزالـدين محمـد در يـزد وي را بـه خـدمت طلبيـد (       
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ق.  ٧٥٦). وي در يزد به مدت ده سال وزير امير مظفري بود. در سال ١٤٠-١٤١: ١، ج١٣٢٦

حمد به وزارت وي منصوب شد. وي با سـلطنت  به هنگام فتح شيراز توسط اميرمبارزالدين م

  ). ٤٧: ١٣٦٤ق، درگذشت (كتبي،  ٧٨٠شجاع از وزارت بركنار گرديد و در سال   شاه

  الدين محمد صاحب عيار  . قوام٤-٤
الـدين    توان به قوام  ها و نخبگان برجسته و مهم ديواني در اين دوره مي  از ديگر شخصيت

كه حافظ نيز در اشعاري مدح وي را گفتـه و از شخصـيت وي    محمد صاحب عيار اشاره نمود

الدين اصالتاً اهـل مكـه بودنـد. ايـن خانـدان بـه هنگـام          است. خاندان قوام تجليل به عمل آورده

ــب       ــه منص ــان ب ــت ايلخان ــان حكوم ــد و در زم ــت نمودن ــران عزيم ــه اي ــلمانان ب ــات مس فتوح

كفايـت   ).٢١٢: ١، ج١٣٢٦يزدي،   ند (عياري كه از مناصب مهم حكومتي بود نايل شد  صاحب

شـجاع وي را بـه وزارت خـود انتخـاب نمايـد.         و محاسن اخلاقي وي موجب شـد كـه شـاه   

نهـاد فـيض انعـام از غمـام       نژاد برمكي  خواجه مكي.«..نويسد:   باره مي  الدين يزدي دراين  معين

ريا... اخلاق معطـرش  آموخته و ادرار ايادي عوادي استفاده كرده، دستش از بخشش چون د

همواره همت عالي بر تربيت علما محصور داشته و انديشـه  .بخور مجالس فضايل و محاسن..

شريف را بر ترفيه صلحا موقوف گردانيـده؛ لاجـرم بـه يمـن ايـن خصـائل محمـود هـر روز         

پناه، درباره او متضـاعف گشـت و لـوازم اشـفاق و رأفـت        عنايت و عاطفت حضرت سلطنت

ق نيابـت قلـم بجانـب رفـيعش مفـوض گشـت. چـون         ٧٥٢علي شد، تـا در سـنه   بمدارج مست

ق. منصـب نيابـت    ٧٥٥بدانستند كه لباس استعدادش از قامت اين مهم زيادتسـت... در سـنه   

  ). ٢١٢ -٢١٣(همان: .» .سلطنت به جانب بزرگوارش تفويض افتاد.

ورانـديش بـود، در   الدين محمد صاحب، افزون بر اينكه در امـر وزارت مـدبر و د    قوام

شـجاع    گري نيز مجرب و باتجربه بود. وي در بسـياري از نبردهـاي شـاه      امر سپاهي و نظامي

: ١، ج١٣٨٣؛ سـمرقندي،  ٣٥٤: ١، ج١٣٨٠  ابـرو،   فرماندهي سپاه را بـر عهـده داشـت (حـافظ     

). اميرمبارزالــدين محمـد خواجــه را  ٢١٦: ١، ج١٣٢٦؛ يـزدي،  ٨٢ـ   ٨٤: ١٣٦٤؛ كتبـي،  ٣٥٧

ق. ٧٥٢الدين محمـد در سـال     شجاع نوجوان بود به تربيت وي انتخاب نمود. قوام  ماني كه شاهز

ق حاكم كرمان شـد؛ ولـي سـرانجام قـدرت و شـوكت روزافـزون و       ٧٥٥نايب وي و در سال 
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محمود، اسباب قتـل وي    عيار، سعايت حاسدان و اتهام همدستي وي با شاه  انگيز صاحب  رشك

ق. پـس از شـكنجه بسـيار امـوالش را مصـادره و سـپس       ٧٦٤شجاع در سال   هرا فراهم نمود. شا

: ١، ج١٣٨٠ابـرو،    فرمان به قتل وي داد. بدنش را مثله و هر بخشي را به سويي فرستادند (حافظ

؛ ٣٠٩: ١، ج١٣٨٢فسـايي،    ؛ حسيني٣٥٩: ١، ج١٣٨٣؛ سمرقندي، ٢١٧: ١، ج١٣٢٦؛ يزدي، ٣٥٦

خواجـه قـوام   «انـد:    يني نيز دربـارة علـل عوامـل قتـل وي آورده    ). تتوي و قزو٣٨٣: ١٣٦٨مير، 

الدين وزير كه به غايت اعتبار رسيده بود، ابواب منافع ارباب سيف و قلم را فروبسـت و ايشـان   

متفق شده در مجلس پادشاه چندان به او گفتند كه وى را به كشتن دادند و گناه عظيمى كه بـه  

ود بـود و داعيـه غـدر بـه پادشـاه. بـه موجـب حكـم او را         او نسبت كردند اتفـاق بـا شـاه محم ـ   

   ] رشـيدى  قطعه كرده هر قطعه را به ولايتى فرستادند و وزارت به امير كمال الدين [حسـين  قطعه

   ).٤٦٤٠: ٧، ج ١٣٨٢(تتوي و قزويني، » مفوض شد

محدودة وظايف مقـام وزارت بـا اختيـارات نامحـدود      سان تداخل و آميختگي  بدين  

تحـت عنـوان ســنّت   -، دوبـاره منجـر بــه حـذف وزيـر شــد. امـري كـه در گذشـته نيــز        شـاه 

انگيـزي در تـاريخ ايـران ريشـه دوانيـده        مسبوق به سابقه بود و به مثابة سنّت غم -وزيركشي

ها و خاندان ديـواني بزرگـي نظيـر: خانـدان جـويني، خانـدان         بود. در تاريخ ايران شخصيت

معرض اين سنّت قرار گرفته بودند و از قربانيان آن به شـمار   طوسي و خاندان برمكي نيز در

توان مصاديق چندي از به قتل رسيدن وزرا توسـط شـاهان ايـن     آمدند. در اين ايام نيز مي  مي

الـدين صـائن وزيـر اميـر چوپـان، از ايـن         عيـار، ركـن    الدين صاحب  دوره مشاهده نمود. قوام

شجاع و استمرار سـنّت وزيركشـي در     عيار توسط شاه  احبالدين محمد ص  اند. قتل قوام  جمله

امــا «...اســت:  الــدين يــزدي نيــز دور نمانــده و در ايــن بــاره آورده   ايــن دوره از نگــاه معــين

الامــر، بـر وفــق سـنّت وزارت، زمــين را از خـون آن كــريم اخـلاق شــربتي غيـر هنــي        عاقبـه 

   بيتي تأثر و اندوه جانگذار خـود، دربـاره  ). حافظ نيز در ٢١٧: ١، ج١٣٢٦يزدي،   » (چشانيدند

  گونه ابراز نموده است:  الدين صاحب عيار را اين  مرگ قوام

  در كف غصه دوران دل حافظ خون شد

  
  

الـدين داد   قـوام   فراق رخت اي خواجـه   از  

).١٤٩: ١٣٩٤،   (حافظ  
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  ست:اين بيت شعر را نيز به ايهام در مورد وي سروده ا و در جاي ديگر ظاهراً

ــازار  ــه بـ ــد بـ ــزار نقـ ــد هـ ــات آرنـ   كاينـ

  
  

 يكي بـه سـكه صـاحب عيـار مـا نرسـد      

).١٧٣(همان:   

  الدين تورانشاه  . جلال٥-٤
الدين تورانشاه اشـاره نمـود. وي از امـرا و وزراي      توان به جلال  مظفر مي  از ديگر وزراي آل

شـجاع انتخـاب شـد      اهحسـن بـه وزارت ش ـ    الدين شـاه   مظفر بود كه پس از قتل ركن  پر قدرت آل

و حتـي پـس    )٣١٤: ١، ج١٣٨٢فسـايي،    ؛ حسيني٩٨: ١٣٦٤؛ كتبي، ٤١٤: ١، ج١٣٨٠ابرو،   (حافظ

 ).٦١٠: ١، ج١٣٨٠ابـرو،    العابـدين داشـت (حـافظ     شجاع چند روزي وزارت سلطان زين  از وفات شاه

ركـان دولـت   پـرور بـود و ا    الدين تورانشاه وزيري فاضل، نيكو نفـس، عـادل و رعيـت     جلال

همچنـين از  ). وي ٩٨ -٩٩: ١٣٦٤بودنـد (كتبـي،   شجاع و مردم از وي راضـي و خشـنود     شاه

اي   آمـد و بـه آنـان توجـه و عنايـت ويـژه        حاميان و مشوقان هنرمندان و شاعران  به شمار مي

  آورد:  داشت. حافظ در بيتي از فضل و سخاوت وي سخن مي

  يزيد خلـق   تورانشه خجسته كه در من

  
  

ــت مواهــب او طــوق گــردنم   شــد من

).٣٤٣: ١٣٩٤،   (حافظ  

  كند:  گونه وي را توصيف مي  و در جاي ديگر اين  

  آصف عهد  زمان  جان  جهـان    تورانشـاه  

  بيني و حقگويي بـود   آنكه ميلش سوي حق

  

  

 كه در اين مزرعه جـز دانـه خيـرات نكاشـت    

 سال  تـاريخ  وفـاتش طلـب از   ميـل بهشـت     

).٣٨٣(همان:   

البته تنها حافظ در ديوانش وزيران و حاكمان اين دوره را مدح ننمـوده اسـت؛ ديگـر    

انـد.    شاعران اين دوره نظير: سلمان ساوجي و خواجوي كرماني نيز حاكمان را مـدح نمـوده  

جلايـر را سـتايش و مـدح      الـدين زكريـا وزيـر آل     سلمان ساوجي بارها در قصايدش شـمس 

توجهي از ديـوان خواجـوي كرمـاني      ).  بخش قابل٤٤٣: ١٣٣٦نموده است (سلمان ساوجي، 

به مدح و ستايش سـلاطين، امـرا و وزرايـي چـون: سـلطان       -افزون بر صد و پنجاه صفحه –

الـدين محمـد، صـدرالدين يحيـي قزوينـي، اميرمبارزالـدين محمـد،          ابوسعيد، خواجه غيـاث 
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الدين   بواسحاق اينجو، شمسالدين صائن قاضي وزيران شيخ ا  همچنين عميدالملك و شمس

، ٤٦، ٢٩، ٢٧، ٢٣، ٤: ١٣٦٩كرمـاني،    است (خواجـوي   جلاير اختصاص يافته  زكريا وزير آل

رغــم   ). حتــي عبيــد زاكــاني علــي١٦٨، ١٢٢، ١١٤، ١١٢، ٩٨، ٩٥، ٦٩،٧٣، ٦٤ -٦٧، ٥٩، ٤٨

 الــدين  قصــايدي در ســتايش و مــدح ركــن ،اش  خــوان و انتقــادي  شخصــيت هنــريِ مخــالف

). بايــد در نظــر داشــت كــه مداهنــه و مــدح  ١١٣: ١٣٥٤عميــدالملك دارد (عبيــد زاكــاني، 

ــده    ــر نكوهي ــه، ام ــه ظــرف و آداب زمان ــا ب ــلاطين در آن روزگــار بن ــرا و س ــران، ام اي   وزي

است. افزون بر اين كه اين مسأله حمايت و به تعبير امـروزي حمايـت مـادي و معنـوي      نبوده

اصولاً باليدن و تعالي هنرمند، ارائه و انتشار آثارش در  است؛ اشتهدستگاه حاكم را به دنبال د

  است.  پذير بوده  دنياي آن روز با پناه آوردن به سايه قدرت امكان

باط نمود كه دسـتاورد كاركردهـا و   نگونه است  توان اين  با توجه به مطالب ذكر شده مي

مظفر در ايـن دوره برجسـته و عظـيم      اينجو و آل  هاي فرهنگي وزيران و حتي شاهان آل  نقش

هـاي ايـن     م كه عمر دولتيشود كه در نظر بگير  است. اين مسأله زماني بيشتر درك مي بوده

هـا و    اسـت. افـزون بـر ايـن، باتوجـه بـه منازعـات، رقابـت         مدت بوده  دوره مستعجل و كوتاه

اي     كـه مشخصـه  -ها   هاي خونين و مستمر داخلي و خارجي و همچنين وجود ناامني  درگيري

ادب و    ها چندان مجالي بـراي رونـق و اشـاعه     ، اين دولت-سمج و پايدار در اين دوره است

هاي وزيران و شاهان اين دو سلسـله در ايـام فتـرت      اند. بنابراين مساعي و كوشش  هنر نداشته

تـرين ادوار    نهنر و ادب كه يكـي از درخشـا     اي مساعد جهت ترويج و اشاعه  در ايجاد زمينه

  توجه است.  ادبيات ايران و جهان را رقم زده، در نوع خود ارزشمند و قابل

  . حافظ و به چالش كشيدن قدرت٥
رغم تعامل و همراهي حافظ با ساحت قدرت در بسـياري مـوارد مـا شـاهد تقابـل        علي

ي نيسـت. او  ا  ترديد حافظ را با پست و منصب ميانه  وي با عالم قدرت و حكومت هستيم. بي

رهرو عشق است نه رهرو حشمت و جاه اما از بد حادثه در اين دنيـاي دود و دروغ افتـاده و   

  به ناگزير در اقليم آن اقامت نموده است:
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  ايـم   ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده

  ــرحد ــقيم  وز س ــزل  عش ــرو من ــدم  ره ع

  

  

ــد از ــه ب ــا حادث ــه اينج ــاه ب ــده پن ــم  آم اي  

ايـم   ايـن همـه راه آمـده   به اقليم وجـود   تا  

). ٢٨٦: ١٣٩٤(حافظ،   

اسـت. لـذا    لكه و صـاف نبـوده   از منظر وي فضا و آسمانِ قدرت و سياست هيچگاه بي

وفاسـت و تكيـه بـر آن     ثبات و بي رحمانه، بي ساحت قدرت در نزد وي ساحتي پر تزوير، بي

  دزد عيارش بر نيرنگ و سست عهدي استوار است:  توان كرد؛ چراكه اين اختر شب نمي

  تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عيار

  
  

 تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو

). ٣١٠(همان:   

ي امور دنيا را كه حافظ در بسياري ديگر از اشعارش اين دمدمي مزاج بودن و ناپايدار

  گذارد:  با مخاطب در ميان مي ،توان آن را به امور قدرت و حكومت نيز تعميم داد  ميالبته 

ــه زانقــلاب ــب زمان ــدار عج ــه م ــرخ ك   چ

  تـركيبش  گيـر  زان كـه   ادب شرط به قدح

  كاووس و كي كجا رفتند  است كه     كه آگه

  

  جمشيد   جز   حكايت جـام   از جهـان نبـرد   

  

  دل در جهــان مبنــد و بــه مســتي ســؤال كــن 

  

  

ــن از ــانه ايـ ــزاران فسـ ــزار هـ ــاد دارد هـ يـ  

و قبـاد  اسـت  بهمـن  د وسـر جمشـي   ز كاسه  

جم بر بـاد    رفت تخت   است كه چون   واقف   كه  

).١٤٣(همان:   

ــوي    ــباب    دنيـ ــد   در   اسـ ــار دل   مبنـ  زنهـ

).٣٦٢(همان:   

ــار   ــيد كامكـ ــه جمشـ ــام و قصـ ــيض جـ  از فـ

).٢١٨(همان:   

ثباتي بود. حكومت شانزده اميـر در طـي دوران زنـدگي حـافظ       دوران حافظ عصر بي

باتي و نابسـاماني اجتمـاعي و سياسـي روزگـار وي اسـت (زركـوب شـيرازي،        ث حاكي از بي

). ٩٠: ١٣٩٧پــور،   ؛ رســتمي١٠٧: ١٣٩٣؛ غنــي، ٣٠٨ -٣١٠: ١، ج١٣٨٢؛ فسـايي،  ١١٥: ١٣٥٠

بايد در نظر داشت كه در قرن هشتم هجري قمـري، شـيراز در وضـع اجتمـاعي تبـاهي قـرار       

ي مكارم و فضائل حرص و جاه و مال بر مـردم  گرفته بود، مبادي اخلاقي فرو افتاده و به جا

ها، مصائب   ). حافظ به تكانه٤٧: ١٣٥٣است (دشتي،  مستولي و ستم و تجاوز امري رايج بوده
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اي دارد. وي هر چند مقـام يـا     اش وقوف و حساسيت ويژه  و مسائل سياسي و اجتماعي زمانه

پـروا  بـا فسـاد گسـتردة       منصب سياسي خاصي ندارد ولـي منتقـدي اسـت كـه بـا زبـاني بـي       

زاهدنمايان و متوليان رياكار مذهبي هـم عصـر خـود در مبـارزه اسـت و بيـان سـحرانگيزش        

).  ١٩ -٢٠: ١٣٩٢اللهـي و حسـيني،     حكايت از نبوغ ذاتي و استعداد شـگرف وي دارد (فـتح  

اسـت و   كند كـه رذيلـت بـر فضـيلت پيـروز شـده        داند كه در اجتماعي زندگي مي حافظ مي

اسـت. بنـابراين وي در ايـن     هاي اهل فضل و دانش گرفته  ه تا بوده، زمام مراد را از انسانزمان

  آورد:  داند و به آن پناه مي وانفساي عسرت و نكبت چاره را در خرسندي و درويشي مي

  خرسند اسـت   با درويش   بازار اگر سوديست   در اين 

  
  

 خدايا منعمم گردان به درويشـي و خرسـندي  

).٣٣٠: ١٣٩٤(حافظ،   

ــة حــافظ، نظمــي شــكننده و بســيار آســيب پــذير اســت. آمــدن و برآمــدن    نظــم زمان

انـدازد و او را در شـبي تاريـك و      هاي مستعجل و زودگذر وي را به صـرافت مـي    حكومت

  نهد:  مي   بارترين ادوار تاريخي ايران وا  ترين و نكبت  هولناك، با يكي از برزخي

يـم     تاريك   شب يـن    و گردابـي    ج مـو   و ب   هايـل   چن

  
  

هـا   كجا دانند حال ما سبك بالان سـاحل   

).٨٩(همان:   

يكــي از مصــدايق تقابــل و رويــارويي حــافظ در ســاحت قــدرت، دوران فرمــانروايي 

اميرمبارزالدين محمد است. حافظ هيچ ذهنيت خوبي نسبت به وي نداشـت و او را بارهـا در   

اسـت. از منظـر    يرايضـاحي نكوهيـده و بـه وي تاختـه    اشعارش چه به شكلي ايضاحي و چه غ

پژوه معاصـر، ناخرسـندي و ناخشـنودي حـافظ از اميرمبارزالـدين و        لي حافظ كاووس حسن

است: اول اينكه حافظ با زهد خشك و ريا و   گرفته مي   كم از دو سو مايه  نكوهش وي دست

اي نداشت و مخالف آن بـود؛ و    نهتظاهر كه با رفتارهاي اميرمبارزالدين تقويت شده بود، ميا

ــان          دوم آن ــه فرم ــحاق ب ــيخ ابواس ــافظ ش ــة ح ــورد علاق ــاه م ــامي و پادش ــت، ح ــه دوس ك

رسـد بسـياري از اشـعار      ).  به نظر مـي ٦١: ١٣٨٥لي،   اميرمبارزالدين به قتل رسيده بود (حسن

لـدين  نكوهيده شده، ناظر بر شخصـيت و حكومـت اميـر مبارزا   » محتسب«حافظ كه در آنها 

  باشد؛ از جمله مانند ابيات ذيل:
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 محتسب شـيخ شـد و فسـق خـود از يـاد ببـرد      

  

 بخــش و بــاد  گلبيــز اســت  اگرچــه بــاده فــرح

  

ــورده  ــب خـ ــرس محتسـ ــانگي تـ ــراب خـ  شـ

  

  

 قصـه ماسـت كـه در هـر سـر بـازار بمانــد      

).١٨٤: ١٣٩٤(حافظ،   

تيـز اسـت    محتسـب     كه   به بانگ چنگ مخور مي  

).١١١(همان:   

ــا ــه روي ي ر بنوشــيم و بانــگ نوشــانوشب  

).٢٣٨(همان:   
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  نتيجه 
فرجام سخن اينكه در ادبيات ايران همـواره شـعر و سـاختار قـدرت نسـبتي همـراه و         

اند. حافظ اگر چه شاعري سياسي و حكومتي نبوده اما در مواجهه بـا سياسـت     معارض داشته

ايرانـي  » نويسي  سياستنامه«تون و حكومت به مباني و الگوهاي ايرانشهري و به عبارتي ديگر م

نظير: شاهنامة فردوسي و نامة تنسر، نظر داشته و آن را در برخي از اشعارش در قالب مدح و 

است. گفتني است كه منظرهايي مبني بر اينكه: استفادة حـافظ از بحـر متقـارب     ذم نشان داده

هـاي    هـا و داسـتان    خصيتگيري وي از مضامين، ش  و يا بهره» نامه  ساقي«فردوسي در سرودن 

اي شاهنامه و به طور كُلي كاركردهاي هنري آن، به معنـاي تأثيرپـذيري وي از ايـن      اسطوره

هـايي از ايـن دسـت     اثر گرانسنگ و حماسي ادبيات ايران اسـت، صـحيح نيسـت و ديـدگاه    

 همه در سـاحت سياسـت،   حاكي از شيفتگي نويسندگان آن به شاهنامة فردوسي است. با اين

در اينكه حافظ به برخي از مباني و الگوهاي سياسي و به عبارتي انديشة ايرانشـهري شـاهنامه   

اي نيست. از ديگـر سـوي، تعامـل و تقابـل حـافظ بـا سـاحت قـدرت           نظر داشته، جاي شائبه

داري،   سطوح مختلفي داشته و در قالب موعظه، تشويق حاكمان به فضـايل اخلاقـي و ملـك   

ملك و قدرت، نكوهش ايضاحي و غيرايضاحي حاكمان، در اشـعارش  يادآوري ناپايداري 

وقفه بـه    اي ستيهنده و بي  است. حافظ از معدود شاعران ايراني است كه به گونه انعكاس يافته

اش تاخته و بـه آن    مظاهر و اشكال سياسي، مذهبي و اجتماعي فراگير ريا و سالوس در زمانه

لدين محمد كه افـزون بـر سـلطنت خـود نيـز متـولي نهـاد        است. اميرمبارزا واكنش نشان داده

هـا و مصـاديق بـارز ريـا و       كرد، از نمونه  حسبه بود و در جايگاه محتسب مجرمان را تنبيه مي

تزوير در اين زمانه است كه حافظ در ساحت قدرت وي را مورد هجمه قرار داده و تقابل و 

است. وي در كنار تقابل نسـبت بـه    ان دادهمخالفت خود را نسبت به اقدامات مزورانة وي نش

حوزة قدرت، در بسياري از اشعارش تعامل و همراهـي خـود را بـا ايـن حـوزه در برخـي از       

هـاي    هـايش بـا نسـبت دادن صـفت      اشعارش يا در قالب مدح و يـا در خـلال برخـي از غـزل    

است. حـافظ بـه    معشوق به حاكمان و عمال سياسي و يا در خلال ابيات عاشقانه بازگو نموده
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وجود نهادهاي سياسي و قدرت قادر به تحقـق نيازهـاي     اي بي  فراست دريافته كه هيچ جامعه

اش نيست. لذا وي از اقدامات و كاركردهاي امنيتي و فرهنگي سلاطين، بـويژه    اوليه و ثانويه

برقـراري  اش تجليل به عمل آورده و مسـاعي و اهتمـام آنـان در اسـتقرار و       وزيران در زمانه

است. در اين ميـان توجـه    فرهنگ را مورد ستايش قرار داده   شريعت، عدالت، امنيت و اشاعه

و تعامل غالب حافظ با وزيران كه در قالـب مـدح و سـتايش از آنـان در اشـعارش انعكـاس       

سالارايراني در پويايي و اعتلاي فرهنگ ايـن    از ديوان   يافته، حاكي از نقش سترگ اين طبقه

رغم شـكنندگي و مسـتعجل بـودن، قـدرت سـهم وزيـران و         مين است. عصري كه عليسرز

  توجه است.  برخي از سلاطين آن در عرصة فرهنگ و ادب چشمگير و قابل

  پي نوشت

 
 

 اند  ن این مسأله را تأیید کردهبرخی از محققا، ظ شغل و منصب دیوانی داشته یا نه. دربارۀ اینکه حاف١

) و برخی آن را ۱۵: ۱۳۹۱؛ سجادی، ۱۱۲: ۱۳۸۳کوب،   ؛ زرین۱۰۸۲: ۲، ج۱۳۷۸(ر.ک به صفا، 

 ). ۴۵ -۶۲:  ۱۳۹۵اند (ر.ک به فرخی،   رد کرده
د امیرمبارزالدین محمّد که از سـوی امیـر تیمـور لنـگ در سـال . شاه یحیی پادشاه مظفری و فرزن٢

  ق. به حکومت شیراز منصوب گردید. ۷۸۹

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢١  قدرت ياسيس ساختار با يرازيش حافظ شعر تقابل و تعامل

 

  منابع و مآخذ
 .۱۸۶ - ۱۹۵. صص: ۸. شمارۀ  بیناب (سورۀ مهر)». مناسبات هنر و قدرت). «۱۳۸۴احمدی، محمّدحسن.(

 هم. تهران: مرکز.. چاپ پانزدعرفان و رندی در شعر حافظ). ۱۳۹۷آشوری، داریوش.(

 . به تصحیح مجتبی مینوی. چاپ دوّم. تهران: خوارزمی.نامۀ تنسر). ۱۳۵۴تنسر.(

یخ الفـی). ۱۳۸۲.(قزوینی خان آصف تتوی، احمد قاضی و . محقـق و مصـحح غلامرضـا طباطبـایی تار

 مجد. تهران: علمی و فرهنگی.

یخ  زبده). ۱۳۸۰الله.(  لطف ابن ابرو، عبدالله  حافظ . محقـق و مصـحح سـیدکمال حـاج ۲و ۱جلـد . التوار

 سیدجوادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قزوینـی. بـه  -غنـی   . بـر اسـاس نسـخۀ تصـحیح شـدهدیوان حافظ). ۱۳۹۴الدین محمّد.(  حافظ، شمس

 کوشش رضا کاکائی دهکردی. چاپ ششم. تهران: ققنوس.

. بـه نویافتـه بسـیار کهـن   دیوان حافظ شیرازی بر اساس نسـخه). ۱۳۷۹.(ــــــــــــــــــــــــــــ

 نیسی. تهران: فکر روز.   ها و معنای ابیات کاظم برگ  کوشش صادق سجادی و علی بهرامیان. توضیح واژه

 ؛ بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی. شیراز: نوید.چشمۀ خورشید). ۱۳۸۵لی، کاووس.(  حسن

. محقق و مصـحح منصـور رسـتگار فسـایی. ناصری   فارسنامه). ۱۳۸۲ایی، حاج میرزاحسن.(فس  حسینی

 جلد دوم. تهران: امیرکبیر.

 . تهران: چشمه.حافظ از نگاهی دیگر). ۱۳۹۰حصوری، علی.(

 . جلد اول. چاپ چهارم. تهران: علمی و فرهنگی.نامه  حافظ). ۱۳۷۱الدین.(  خرمشاهی، بهاء

خوانسـاری.   . به اهتمـام و تصـحیح احمـد سهیلیدیوان اشعار). ۱۳۶۹علی.( مّدبنکرمانی، مح ی  خواجو

 تهران: پاژنگ.

 . تهران: جاویدان.کاخ ابداع). ۱۳۵۳دشتی، علی.(

 . تهران: سخن.حافظ و پیدا و پنهان زندگی). ۱۳۸۵رستگار فسائی، منصور.(

نامۀ کارشناسی ارشـد   پایان». حافظ بازشناسی ایران باستان در فارس عصر). «۱۳۹۷(پور، مریم.  رستمی

 تاریخ ایران اسلامی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی: دانشگاه شیراز.   در رشته

کوشـش اسـماعیل واعـظ جـوادی.  . بهشـیرازنامه). ۱۳۵۰احمـد.( الدین   معین ابوالعباس  ،شیرازی زرکوب

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 . چاپ شانزدهم. تهران: سخن.رندان   کوچۀ از). ۱۳۸۳کوب، عبدالحسین.(  زرین

. بـه اهتمـام منصـور شـفق. تهـران: دیوان سلمان ساوجی). ۱۳۳۶.(  الدین خواجه جمال سلمان ساوجی،

 شاه.  بنگاه مطبوعاتی فتحعلی



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٢٢
 

 المعارف بزرگ اسلامی.   تهران: مرکز دایره». زندگی و روزگار حافظ). «۱۳۹۱سجادی، سید صادق.(

ین عبدالرزاق.(  سمرقندی، کمال
ّ

ین). ۱۳۸۳الد . بـه اهتمـام عبدالحسـین مطلع سـعدین و مجمـع بحـر

 نوایی. جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

». شیراز عصـر حـافظ و چگـونگی بازتولیـد اندیشـۀ ایرانشـهری). «۱۳۹۸غیاثی.( امید بخش، عظیم و  شه

یخ  .۱۷۷ -۱۹۰. صص: ۱۴ال هفتم.شمارۀ دوّم. پیاپی . سهای محلی ایران  پژوهشنامۀ تار

یخ ادبیات در ایران). ۱۳۷۸الله.(  صفا، ذبیح  . جلد دوم. تهران: فردوس.تار

های محلی ایران در قرن هشـتم هجـری،   وزارت در دودمان). «۱۳۹۵آبادی.(  حاجی فاطمه عباسی، جواد و

 .۱۷۴ -۱۹۸. صص: ۱. شمارۀ ۱. سال ۲دورۀ . نامه  ایران». از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان

 . با مقدمه نوذر اصفهانی. تهران: طلوع.کلیات عبید زاکانی). ۱۳۵۴(.الدین عبیدالله خواجه نظام، انیعبید زاک

یخ تصوف در ایران). ۱۳۹۳غنی، قاسم.( یخ عصر حافظ و تار  . دو مجلد. تهران: زوّار.تار

الدین محمّـد حـافظ   فلسفۀ سیاسـی خواجـه شـمس). «۱۳۹۲(.حسینیمعصومه اللهی، محمّدعلی و   فتح

 .۱۱۳ -۱۴۲. صص ۳. شمارۀ ۱. دورۀ های سیاست اسلامی  مجلۀ پژوهش». شیرازی

یخ ». تأملی دربارۀ اشتغال حافظ شـیرازی در تشـکیلات دیـوانی). «۱۳۹۵فرخی، یزدان.( مطالعـات تـار

 .۴۵ -۶۲. صص: ۲۷. شمارۀ ۷. سال فرهنگی

 . به کوشش سعید حمیدیان. چاپ دهم. تهران: قطره.شاهنامه فردوسی). ۱۳۸۶سم.(فردوسی، ابوالقا

 
ُ
یخ آل). ۱۳۶۴بی، محمود.(تُ ک  . مصحح و محقق عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.مظفر  تار

جایگـاه خانـدان بـدرخان شـیرازی در تشـکیلات دیـوانی، امنیتـی و ). «۱۳۹۷محمّـد.( ،کشاورز بیضایی

کید بر میرزا عبدالوهابانتظامی حکومت ق یخ ». شـیرازی   الدولـه   خان آصف  اجاریه؛ با تأ مطالعـات تـار

 .۱۱۵ -۱۳۴. صص: ۱۶. شمارۀ ۵. سال انتظامی

؛ شـکوهمندی شـهر ایرانـی در قـرون وسـطی. ترجمـۀ شیراز در روزگـار حـافظ). ۱۳۸۶لیمبرت، جان.(

مه فارس با همکاری پایگاه میـراث فرهنگـی زاده. شیراز: مؤسسۀ فرهنگی و پژوهشی دانشنا  همایون صنعتی

 شهر تاریخی شیراز.

 . چاپ سوّم. تهران: نی.ارمغان مور). ۱۳۹۴(مسکوب، شاهرخ.

. شـمارۀ ۱۶. سال علوم سیاسی». ماهیت اندیشه سیاسی رند شیراز، حافظ). «۱۳۹۲منصورنژاد، محمّد.(

 .۶۹ -۹۰. صص: ۶۱

 . شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.۱چاپ . بزرگان نامی پارس). ۱۳۶۸میر، محمّد تقی.(

ین بن جلال یزدی، معین
ّ

م.( الد
ّ
ین محمّد معل

ّ
یخ آل مظفـر). ۱۳۲۶الد . جلـد اول. مواهب الهی، در تـار

 تصحیح سعید نفیسی. تهران: اقبال. 



 ٢٢٣  قدرت ياسيس ساختار با يرازيش حافظ شعر تقابل و تعامل

 

References 
Abbasi, Javad and Fatemeh Haji Abadi. (1395). “Premiership in Fifteenth-Century 

Iranian Provincial Dynasties:From  the  Decline  of  the  Ilkhanids  to  the  
Rise  of  the  Timurids,” Iran  Namag. First year. No 1. pp 174-198. [in 
Persian] 

Ahmadi, Muhammad Hasan. (1384). “Monasebate Honar va Qodrat“. Binab. Issue 
8. pp 186-195. [in Persian] 

Ashoori, Dariush. (1397). Erfān-o Rendī dar She’r-e Hāfeż. Fifteenth Publication. 
Tehran: Center. [in Persian]  

Dashti, Ali. (1353). Kakh-e ebda. Tehran: Javidan. [in Persian] 
Farokhi, Yazdan. (1395). “ Study of Hafiz’s Occupation in the court”. Cultural 

History Studies. Eleventh years. No 27. pp 45-62. [in Persian] 
Fathullahi, Muhammad Ali and Masoumeh Hosseini. (1392). “The Political 

Philosophy of Khwaja Shams al-Din Muhammad Hafez Shirazi”.  Serie1. No 
3. pp 113-142 [in Persian] 

Ferdowsi, Abulqasim. (1386). Shahnameh. Efforts by Saeed Hamidiyan. Tenth 
Publication. Tehran: Qatrih. [in Persian] 

Hafiz, Shamsaldin Muhammad. (1394). Divan. Based on the revised edition by Qani 
Qazwini. Efforts by Reza Kakaei Dehkordi. Sixth Edition. Tehran: Qoqnus. 
[in Persian] 

_________. (1379). Hafiz’s Divan based on the Ancient Manuscript. Efforts by 
Sadeq Sajadi and Ali Bahramian. Terms and Stanza by Kazem Barg Nisi. 
Tehran: Fekr Rooz.[in Persian] 

Hafiz-i Abru, Abdullah Ibn Lotfoullah. (1380). Zobdat Al Tavarikh. Vol 1, 2. Edited 
by Seyyed Kamal Haj Seyyed Javadi. Tehran: Ministry of Culture and 
Islamic Guidance Press. [in Persian] 

Hasanli, Kavous. (1385). Cheshme-ye Khorshid. Rereading life, thoughts and words 
of Hafiz. Shiraz: Navid. [in Persian] 

Hosseini Fasaei, Haj Mirza hasan. (1382). Fars-Nama-ye Naseri.  Edited by 
Mansour Rastegar Fasaei. Vol2. Tehran: Amir Kabir. [in Persian] 

Hasouri, Ali. (1390). Hafiz Az Negahi Digar. Tehran: Cheshme. [in Persian] 
Kotobi, Mahmoud. (1364). The History of Muzaffarids. Edited by Abdolhossein 

Navaei. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]  
Keshavarz Beyzaei, Muhammad. (1397). “The Position of Badr Khan Shirazi's clan 

in the ministerial,security and disciplinary organizations of Qajariyeh dynasty 
(insisting on Mirza Abd Alvahab Khan Asef Al-dole Shirazi)”. Police 
History Studies. Fifth years.  No26. pp 115-134. 

Khwaju Kermani, Muhammad Ibn Ali. (1369). Divan.  Edited by Ahmad Soheili 
Khansari. Tehran: Pazhang. [in Persian] 

Khorramshahi, Bahaeddin. (1371). Hafiz Nameh. Vol 1. Fourth Edition. Tehran: 
Ilmi and Farhangi. [in Persian] 

Limbert, Jahn. (1386). Shiraz in the Age of Hafez: The Glory of a Medieval Persian 
City. Translated by Homayoun Sanaatizadeh. Fars: Encyclopedia Cultural 
and Research Institute. [in Persian] 



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٢٤
 

Mansournezhad, Muhammad. (1392).” The Identity of Political Thought of Hafez, 
Rend e-Shiraz”. Political Science. Sixteenth year. No 61. pp 69-90. 

Meskoob, Shahrokh. (1394). Armaqane Moor. Third Publication. Tehran: Ney. [in 
Persian] 

Mir, Muhammad Taghi. (1368). Bozargan Nami Pars. First Publication. Shiraz: 
Shiraz University Press. [in Persian] 

Qani, Qasim. (1393). History of Hafez era and history of Sufism in Iran. Two 
Volumes. Tehran: Zavvar. [in Persian] 

Rastegar Fasaei, Mansour. (1385). Hafiz va Peyda va Penhan Zendegi. Tehran: 
Sokhan. [in Persian] 

Rostamipour, Maryam. (1397). “ Recognition of Persia Considering Fars in Hafiz 
Era”. M.A dissertation in Islamic History of Iran. College of Literature and 
Humanities: Shiraz University. [in Persian] 

Safa, Zabihollah. (1378). Târikh’e adabiyyât dar Irân. Vol2. Tehran: Ferdows. [in 
Persian] 

Sajadi, Seyyed Sadeq. (1391).” Zendeqi va Roozeqar Hafiz”.  Tehran: Center for the 
Great Islamic Encyclopedia. [in Persian] 

Salman Savoji, Khaje Jamal al-din. (1336). Efforts by Mansour Shafaq. Divan. 
Tehran: Fath-Ali Shah Press. [in Persian] 

Samarqandī, Kamaluddin Abdul Razzaq. (1383). Matla-us-Sadain wa Majma-ul-
Bahrain. Efforts by  Abdolhossein Navaei. Vol 1. Tehran: Institute for 
Humanities and Cultural Studies. [in Persian] 

Shahbakhsh, Azim and Omid Qiyasi. (1398). “Shiraz in Hafez’s era and how to 
reproduce Iranshar’s thought”. Journal of Iran Local Histories. Seventh Year. 
No 2. Serie 14. pp 170-190 [in Persian] 

Tansar. (1354). Namehe Tansar. Edited by Mojtaba Minovi. Second Publication. 
Tehran. Kharazmi. [in Persian] 

Tatavi, Ahmad Qazi and Asif Khan Qazwini. (1382). Tarikhe Alfi. Edited by Qolam 
Reza Tabatabaei Majd. Tehran: Ilmi & Farhangi. [in Persian] 

Ubayd Zakani, Khaje Nizam al-din ubaydullah. (1354). Complete Works. 
Introduction by Nozar Isfahani. Tehran: Tolu. [in Persian] 

Zarkoob Shirazi, AbulAbbas Moein al-din Ahmad. (1350). Shiraz Nameh. Efforts 
by Ismail Vaez Javadi. Tehran: Persian Culture Institute. [in Persian] 

Zarrinkoob, AbdulHossein. (1383). Az Kuche-ye Rendan. Sixteenth Publication. 
Tehran: Sokhan. [in Persian] 

Yazdi, Moein al-din Ibn Jalal al-din Muhammad Moallem. (1326). Mavahebe Elahi. 
Vol 1. Edited by Saeed Nafisi. Tehran: Eqbal. [in Persian] 

 


